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  ستايش و نكوهش زنان در شاهنامه فردوسي
 

  ٢. دكتر حميده ژيان باقري١پروفسور محمد خوجه يف
  . هيئت علمي دانشگاه آكادمي علوم تاجيكستان١

  يريزي و آمار معاونت امور فرهنگي و تبليغ سازمان تبليغات اسلام. كارشناس برنامه ٢

  و دانش آموخته دكتري فلسفه اجتماعي در آكادمي علوم جمهوري تاجيكستان 

hgresearcher@yahoo.com  
  چكيده
ي مردمان پارسيگوي است. در عين حال، گذشته تمدن و فرهنگ براي شناخت موثق گزارشگري شاهنامه

روايتهاي شاهنامه به صورت يك پيوستارِ تاريخي، تصويري از فكر نويسندهي خود را ارائه ميدهد. از 

اين منظر، شناخت بنيانهاي نظري در آن نيز دريافتي نسبت به يكي از چارچوبهاي بومي در زمينهي علوم 

انساني است. مقاله حاضر درصدد شناسايي و معرفي وضع شناسي ستايش و نكوهش زنان در شاهنامه و 

ديدگاه حكيم ابوالقاسم فردوسي در اينباره است. روايت زندگي اجتماعي و ماجراهاي پرشكوه دلدادگي 

در كشاكش داستانهاي حماسي شاهنامه، به گونهاي توصيف شده كه گفتماني يكپارچه و تصويري 

نظاممند از فلسفهي ستايش و نكوهش زنان را تبيين مينمايد و آن چه موجب نكوهش و ستايش زنان 

ميگردد، شايستگي و ناشايستي انتخابها و كنشهاي ايشان است و نه جنسيت، موقعيت خانوادگي و 

  پايگاه اجتماعي. 

  هدف از اين پژوهش بررسي ستايش و نكوهش زنان در شاهنامه فردوسي است. 

آوري اطلاعات كتابخانهاي و نمونه مورد مطالعه، شاهنامه، اثر ابوالقاسم فردوسي است، به دليل جمع روش

دستيابي به ديدگاه كامل از گفتمان اثر، تمامي ابياتِ متن بررسي و معرفي شده و دادههاي به دست آمده 

  مورد تحليل كيفي بر پايه فهم روشي قرار گرفته است. 
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  * * * * *          ١٣٩٩بيست و هفتم، بهار  شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٦

 
هاي تحقيق رنشان ميدهد در شاهنامه داستان ٨٠  زن را مي توان مطالعه نمود كه روايت ٣٨ ازدواج از يافته

ايشان بيان شده است. تمام نقشهاي خانوادگي زن اعم از همسري، مادري، فرزند دختر، خواهر، دايگي و 

مادرخواندگي همگي در شاهنامه نمود يافته است. با مطالعه و ارائهي دستهبندي شدهي نقش خانوادگي 

زنان به ترتيب حضورشان در روايت داستاني شاهنامه ميتوان دادههاي لازم براي پاسخ به پرسش نخستين 

را جمع آوري و ارائه نمود. طبقه بندي زنان شاهنامه به تفكيك پايگاه اجتماعي دادههاي لازم براي رسيدن 

به پاسخ پرسش دوم مقاله را ممكن ميسازد. دستهبندي دادههاي به دست آمده بر پايهي پايانام هاي ستايش 

  و نكوهش زنان؛ پاسخ به پرسشهاي تحقيق را نمايش ميدهد. 

  هايكليدي: پايگاه اجتماعي، زنان، جنسيت، شاهنامه فردوسيهواژ

  

  . مقدمه و بيان مسئله١
را تجربه نموده است. در  گذشته تغيير و تحولاتيجايگاه اجتماعي زنان در فرهنگ ايراني طي چند دهه 

گرديد. از زنان انتظار ميرفت صرفا به خانواده تعريف مي با محوريتگذشته غالبا حضور اجتماعي زنان 

تدبير منزل، توليد و تربيت نسل، ارائه خدمات جنسي و عاطفي به همسر و حداكثر مشاغل خانگي و يا 

تحت نظر خانواده پرداخته و ارزشها و الگوهاي هنجاري جامعه نيز متناسب با پاسخ مطلوب به اين انتظار 

مبتني بر ستايش جايگاه مادري و همسري ساختار يافته بود. طي دهههاي گذشته اين نقش دگرگون شده و 

از زنان انتظار ميرود مسئوليت مالي و اجتماعي پذيرفته و به عرصههاي مختلف شغلي و اجتماعي راه پيدا 

كرده و وظايف دوچندان برعهده وي گذارده شده است. در كنار وضعيت گذار اجتماعي، بحران اقتصادي 

نيز تغييرات اجتماعي را ناگزيرتر نموده است، مشاغل فرادست براي زنان محدود بوده و اشتغال زنان در 

مشاغلي مانند دست فروشي، كارگري، فروشندگي، مشاغل خرد آزاد مانند آرايشگري حتي دلالي املاك 

براي امرار معاش فراگير شده و اين در حالي است كه هنجارهاي اجتماعي، براي رعايتِ شأن و احترام به 

زنان، وي را از قرار گرفتن در چنين موقعيتهايي پرهيز ميدهند. تغييرات فرهنگي و اجتماعي متناسب با 

تغييرات جايگاه زنان در كسب درآمد و رشد تحصيلات آنان سازمان نيافته و هنوز ديدگاه كلي نسبت به 

هنجارهاي تعريف شده ي عمومي و مقبوليت زنان در جامعه با دو متغير اصلي نقش خانوادگي و پايگاه 

اجتماعي در ارتباط است و برخورداري از موفقيت در به دست آوردن جايگاه همسري و تعلق به فرادستي 

كشد. زنانه را به چالش مي ١نده است، اين موضوع هنجارهاي اجتماعيكناجتماعي در ستايش زنان تعيين

زنانِ تنها كه به ميزان قابل توجهي افزايش يافتهاند، از يكسو مورد اتهام و برچسب اجتماعي بوده و از سوي 

ديگر الگوهاي هنجاري و سازمان دهنده براي سازماندهي تفسير ذهني هنجارمند از موقعيت خود ندارند و 

در معرض لغزش هاي هنجاري قرار ميگيرند. در چنين وضعيتي نسل جوانتر در معرض ترديد و سركشي 

                                                
1- Social norms 
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  ١٧ /    ستايش و نكوهش زنان در شاهنامه فردوسي   

 
است و كساني كه سني از آنها گذشته و پيشتر جامعهپذير شدهاند؛ در معرض افزايش تنش، درگيري، 

خشونتهاي خانگي و طلاق عاطفي هستند و حتي نقش مهم تربيتي هنجارهاي جامعه مورد ترديد قرار 

ميگيرد. مسئله اين است كهزنان بيش از پيش نيازمند بازتوليد هنجارهاي اجتماعي و هويتيهستند كه در 

 ٢تفسير، انتخاب بيني نشده و جديد به آنان تواناييِمتعارف، پيشغير هاي فردي و اجتماعيِ و نقش ١موقعيت

ي اجتماعي و هاي خردكنندهها و انگبرچسببر مقبول و هنجاري بخشيده و از آن ها در برا ٣هايو كنش

  فردي محافظت نمايد. 

ي بروزرساني و پاسداري از هنجارهاي اجتماعيمستلزم نگاه سازندهي علمي با پشتوانه پژوهشي و ارائه مسئله

الگوهاي نظري راهگشا در حوزه علوم انساني از يكسو و مهمتر از آن مستلزم پرهيز از بديهي انگاري و 

كتمان موضوع به عنوان يك ضرورت و مسئله اجتماعي است. مسير آينده نگري و پيشرفت در مرزهاي 

دانش و فرهنگ با انكار وضعيت موجود اتفاق نمي افتد و حركت رو به جلو مستلزم شناخت بهرهگيري از 

آرائ نظري و انباشت تجارب گذشته با پرهيز از پيشداوري و ارزش گذاري است. نظريههاي اجتماعي 

محدود به الگوهاي نظري غربي نيست و همچنين روشهاي پژوهشي محدود به استقرا نميباشد و براي 

همين ضرورت دارد در كنار شناخت پايههاي فكري در جهان امروز، ميراث فكري گذشتكان را نيز مورد 

  كندوكاو قرار دهيم. 

ي زندگي و انديشههاي مسلمانان ايراني تبار ذشته در تجربهبراي شناخت نظريه هاي اجتماعي متفكران گ

ميتوان به ادبيات پارسي مراجعه نمود زيرا سرودههاي پارسي نزد ايرانيان و ايراني تباران نقش محسوسي 

در ايجاد پيوند فكري مردمان اين سرزمينها داشته و شعر و ادبيات پارسي موجب پيروزي بر گسيختگيها، 

فروپاشيها و آشفتگيهاي به وجود آمده در گذر زمان شده و قالبي براي بيان و انتقال هويت آنان در طول 

نسلها و عصرها به وجود آورده است. بين آثار ادبي، اهميت خاصِ پژوهشيِ شاهنامه فردوسي در انعكاس 

داستان شكلگيري جامعهاي كهن (ايراني) و كوشش جمعي مردمان آن و پايداري ملتي ست كه ميخواهد 

هستي كهن خويش را به آيندگانش برساند. صرف نظر از نحوهي ارائهي افكار، شاهنامه فردوسي به عنوان 

بخشي از تجربه ي دانش و فرهنگ بشري نيز حائز اهميت مطالعاتي ميباشد. حكيم ابوالقاسم فردوسي 

(٣٢٩–٤١٦ هجري قمري، در طوس خراسان)، شاعريست كه با سرايش مجموعه بزرگ شاهنامه به بيان 

شاعرانهي داستاني دست برده كه در زمانهي وي تاريخ و واقعيت سرگذشت مردمان ايراني تبار تلقي 

ميگرديد و از اين رو به نمايش انديشه انساني در ظرف تمدن ايراني اهتمام نمود. در اين اثر ادبي، 

گذشتهي تاريخي به عنوان بخشي از هويت كنوني آنان چنان پرداخته شده كه مي توان زيست اجتماعي 

                                                
1- Situation 
2- Choice 
3- Actions 
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گذشتگان را مشاهده نمود. زن نيز به عنوان بخشي از مردمان در اين جامعه چنانچه زيسته، حضور دارد و 

جايگاه اجتماعي زن در فرهنگ ايراني بازنمايي ميشود. بااين ابتنا ميتوان گفت كه مسئلهي اين مقاله؛ 

شناسايي و معرفي وضع شناسي ستايش و نكوهش زنان در شاهنامه و نمايش ديدگاه حكيم ابوالقاسم 

  فردوسي در اين باره است. 

  

  . هدف و پرسش تحقيق٢
هايي براي انعكاس شخصيت زن ايراني در شعر شاعران پارسيگوي به ويژه اثر يافتن و نمايش كليت

سترگ شاهنامه فردوسي كار ساده اي نيست ولي با مداقهي روشي اميد ميرود كه به نتايجي با اعتبار و 

روايي و پايايي مناسب نائل گرديم. نتيجه پژوهش برپايه دسته بندي و تحليل ارتباط بين مولفه هاي ستايش 

و نكوهشِ زنان، با متغيرهاي جايگاه زنان در خانواده و پايگاه اجتماعي آنان تاليف و ارائه شده است. اين 

نوشتار بي آن كه در صدد الگوسازي از زنان شاهنامه براي نسل حاضرباشد، كوشيده جلوههايي از پسندها و 

ناپسندها و الگوهاي هنجاري در سيماي زن به روايت شاهنامه را كه نشاندهندهي معيارهاي مشترك و 

كلان تاثيرگزار در ارزشمندي هويت زن ايراني در انديشهي فردوسي در جهان اجتماعي شاهنامه استرا در 

  پاسخ به پرسشهاي تحقيق كه ذيل بيان نمايد. 

گي زنان خانواد الگوي هنجاري براي ستايش و نكوهش زنان در زيست جهان شاهنامه با متغير نقش آياــ 

  در ارتباط است؟

ر دعي زنان اه اجتمابا متغير پايگ راي ستايش و نكوهش زنان درزيست جهان شاهنامهالگوي هنجاري ب آياــ 

  ارتباط است؟

  

  ي تحقيقپيشينه. ٣
ترين آنها از جمله آثار فردوسي، نظامي، مولانا، ادبي از جمله شاخصدر بسياري از آثار » زن«اگر چه واژه 

سعدي و حافظ اشتراك لفظي دارد، ولينوع تلقي و حضور و بازتاب جلوههاي آن بسيار متفاوت است. 

چنين تفسير ميشود كه زن در جهان اجتماعي برساختهي شاعر زندگي ميكند و متناسب با آن رخ 

مينمايد بنابراين شناخت زن جداي از شناخت روح و فلسفهي جاري در كل اثر ميسر نيست. چنانكه دكتر 

پورجوادي با مرور ويژگيهايي كه نظامي براي زن آرماني شمرده، او را موجودي برتر از احساس بر 

ميشمارد. (پورجوادي، ١٣٧٠: ٢) زن در آثار مولانا نيز جلوهي اغواگري و دلدادگي عارفانه است. چه 

مولانا خود در پي خلق معاني نبوده و آيينهي نزول احساس عرفاني است. (يوسفي، ١٣٦٩: ١١-٢) سعدي 

كه شاعري بيبديل در روايت داستان زندگي مردمان خويش است زن را در چارچوب تبيين حكمت 

نظري و عملي خود معرفي ميكند. زن در اين قلمرو چهرههاي مختلفي دارد و تقريبا همگي به نقش 
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خانوادگي وي مربوط ميشود و از نقش اجتماعي زن بطور مستقيم نشاني ندارد. همانگونه كه در كتب 

اخلاق و مباحث علماي اخلاق مرسوم بود. (جودي نعمتي، ١٣٨٠: ٣٥) زن در شعر حافظ به عنوان نمونهي 

متعالي ادبيات عرفاني انعكاس موجودي است كه خارج از جهان عيني در سياليت ذهني شاعر حضوري 

تجريدي دارد، عطار نيشابوري از زن و كمالاتش سروده است، مولانا، جامي و حافظ از كمالات معنوي 

رابعه سخن گفتهاند و همه ي آنها با حرمت و تكريم ويژه به ليلي، شيرين، عذرا و رابعه و… مينگرند. 

(قاسمي، ١٣٨٦: ٤) زن در شعر فردوسي متناسب با جهان اجتماعي شاهنامه به ايفاي نقشهاي واقعي 

پرداخته و عشقها رنگ زميني دارند. محوريت زندگي در اثر فردوسي فراز و فرود هويت اجتماعي جامعه 

ايراني در رابطه بين دولت و ملت است و زن نيز در اين باره به نقش آفريني ميپردازد و متناسب با آن، زن 

حضوري كم شمار ولي بي بديل دارد. "زنان در شاهنامه" در رسالهي دكتراي پروفسور جلال خالقي مطلق 

در دانشگاه كلن در سال ١٩٧١ ميلادي به زبان آلماني مورد پژوهش و انتشار قرار گرفت. نويسنده در 

پيشگفتار اثر كه در سال ١٣٩٥ توسط نشر مرواريد به فارسي منتشر گرديد ميكوشد كه نقش زنان را در 

ارتباط با اسطوره شناسي ايران روشن سازد. فصل نخست نمونه اي از زنان شاهنامه را بر ميشمارد و آن ها را 

با ديگر زنان در منابع باستاني و قرون وسطايي مقايسه نموده و از نظر اسطوره شناختي به بررسي كرده و 

برجسته ترين آن ها را مورد مطالعه ي تاريخي قرار ميدهد. در ادامه به بررسي جايگاه زنان در شاهنامه 

اختصاص دارد و از مآخذ باستاني و منابع ادبي قرون وسطي بيشتر سود برده ميشود. بر پايه اين اثر ميتوان 

گفتزنان در كتابهاي حماسي ديگر كشورها تاب هماوردي با زنان شاهنامه را در كنشمندي و برخورداري 

از كاركردهاي بنيادين ندارند. زنان شاهنامه هم دلدار هستند و هم هماورد، به معني كامل كنشگر فعال 

اجتماعي و شهروند همطراز مردان حتي در ابراز علاقه و عاشقي. حضور زن در تمام شاهنامه حضورى 

است تعيينكننده و سرنوشت ساز. (جلالي، ١٣٨٩: ٥) اين بانوان هرچند در كشاكش حماسه در شاهنامه 

گمنام ماندهاند، ولي در زمره ينقشآفرينان ماجراها هستند. با كمي ژرفنگري ميتوان بانواني را يافت كه 

داستانشان در پس رويدادها بازگو ميشود اما راهنمايان بنياديني بوده كه راه آزادگي را براي قهرمانان و 

پهلوانان شاهنامه هموار ساختهاند. بانوان شاهنامه در رويارويي با دشواريها، جايگاه خود را شناخته و نقش 

سازنده ي خود را در موقعيتي كه قرار داشتند ايفا ميكرده اند. آنان در هر دوره، بينياز از تيغ شمشير و 

دلاوريهاي مردانه، استوار و پابرجا، دشواريهاي ويژة خويش را به شكيبايي پذيرا گشتند و راه آزادي و 

آزادگي را براي مردمان خود هموار ساختند. چنان كه در پيروزيها بهرة سترگي داشته و سبب دگرگون 

يسِرنوشت ناهنجار و تحميل شدةشان، بودهاند. بدون آن كه در اين ميان در پي يافتن جايگاه يا پايگاهي 

  براي خود باشند. (دوانلو، ١٣٨٩: ٣)

بررسي موضوع زنان و خانواده در شاهنامه از جمله موضوعاتي است كه بسامد بالايي در تاليفات شاهنامه 

نامه، ٢٣ عنوان كتاب و ٢٧ عنوان مقاله با موضوع عنوان پايان ١٧در مجموع تاكنون . پژوهي دارد
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  * * * * *          ١٣٩٩بيست و هفتم، بهار  شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٢٠

 
اختصاصي زنان و شاهنامه در كتابخانه ملي ايران ثبت شده و موضوع زنان و خانواده در حاشيهي بسياري 

آثار با موضوعات ديگر همچنين بسياري از سخنرانيها و مصاحبهها مورد توجه قرار گرفته است. هرچند به 

دليل وسعت و گوناگوني معاني بيان شده در شاهنامه، هنوز پژوهشهاي بسياري در ارتباط با زنان شاهنامه 

ميتوان داشت. در هريك از اين نگاشتهها اعم از كتاب، مقاله و پاياننامه؛ زنان شاهنامه در ارتباط 

باموضوعات گوناگوني و از جنبه هاي مختلفي مورد مطالعه قرار گرفتهاند. روايت وصال و همسري؛ آداب 

و آيينهاي اجتماعي مربوط به مراسم خواستگاري، اجازه از پدر، جلب توافق حكمروايان براي ازدواج 

بزرگانِ تاثيرگذار در كشور، نامزدي، رونمايي دادن پدر داماد، بر تخت نشاندن عروس و داماد، تعهدات 

زوجين، جشن عروسي، پذيرايي از ميهمانان دوطرف، نثاركردن به ميهمانان وهداياي آنان، شكرگزاري، 

آموزش فرزندان خانواده، جشن تولد كودك، نامگذاري كودك، رابطه كودك با والدين و خانواده، 

تربيت كودك، نقش زن و شوهر در خانواده، سلامت و حفظ نژاد در توالي نسلها، نوع پيوند زناشويي اعم 

از دائم يا موقت، ازدواج با اقارب، زناشويي با بيوه برادر، زناشويي همزمان با چند خواهر، زناشويي 

بانامادري، زناشويي با دختر برادر، ازدواج با دشمن، ازدواج با بيگانگان، ازدواج به درخواست حكومت و 

با رضايت آن، ازدواج بدون اطلاع حكومت يا با نارضايتي آن، ازدواج با انگيزه عاشقانه، ازدواج با انگيزه 

سياسي، پيشنهاد آشكار ازدواج از طرف دختر، پيشنهاد ضمني و پنهان ازدواج ازطرف دختر، روابط عاطفي 

زن مكاني و ، مكان زندگي خانواده مادرمكاني، يبو سب يبساز ن مدان اعاونشويخ زرگب روهگ اعيمتو اج

، ادصتاد اقنه ونچ ياعمتاج ايادههگر نا ديب وادهانخ طهراب، وادهانار ختاخر سييغدر ت رگم شقن، پدرمكاني

وادگي و حتي توصيف زن از ديد قهرمانان مرد شاهنامه و انخ ومو رس آداب يررسب، رنو ه بذهم، تدول

هاي ديگر معرفي شدهاند. بي ترديد موضوعات مورد بررسي در ارتباط با زنان شاهنامه در بسياري سرفصل

شناخت ساحتهايي ازخانواده ايراني و پژوهش درباره آن مفيد و مؤثر ميباشد. با توجه به اين كه اين آثار 

با اين نوشتار تمايز مبنايي دارند از معرفي تك تك آنان كه موجب اطاله كلام نيز ميگردد صرف نظر شده 

است. آن چه موجب تمايز بررسي متغير زن به عنوان جنسيت در اين مقاله با آثار موجود و مشابه ميگردد؛ 

چند وجه را دربردارد. نخست نوآوري در مسئلهي اين مقاله است كه از بررسي قضاوت فردوسي درباره 

زنان عبور كرده و گفتمان وي را به عنوان يك نظريه و الگوي اجتماعي تبيين ميكند. وجه تمايز ويژه ي 

ديگر، اتخاذ رويكرد استنتاجي و بنياد فلسفي كلان نگر و نوع نگاه جامع به گفتمان فردوسي در خصوص 

تبيين هنجارهاي اجتماعي زنان ميباشد كه در ادامه روششناسي مقاله بيان ميشود. نكتهي واجد اهميت 

ديگر اين كه نمونهي تحقيق در بسياري از آثار مرتبط با شاهنامه، گزيدههايي از سرودهي شاعر به عنوان 

نمونه تحقيق، مورد بررسي قرار گرفته است و نتيجهي به دست آمده از آن را به كل انديشهي شاعر و 

محتواي اثر تعميم دادهاند. بنابر اين از نظر نمونهي تحقيق نيز اين مقاله كه كل متن شاهنامه را مورد مشاهده 

قرار داده، نسبت به آثاري كه بخشهايي از شاهنامه را معرف ديدگاه آفرينندهي اثر دانستهاند رجحان دارد. 
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  ٢١ /    ستايش و نكوهش زنان در شاهنامه فردوسي   

 
اين مقاله كه فراتر از جمعبندي يافتههاي موجود با بكارگيري چارچوب نظري فهم روشي سعي در گشايش 

راهي بسوي شناخت نظري از شاهنامه دارد، به لحاظ بكارگيري منابع مطالعاتي، بيش از آن كه نيازمند به 

مطالعه آثار مرتبط موضوعي باشد، مستلزم رجوع به متن شاهنامه براي تفسير و تحليل مجموعه گزارههاي 

مفهومي تاثيرگذار بر پديدار اجتماعي زن در متن شاهنامه است. الگوي نظري در تفكر فردوسي، درك و 

كنش قاعدمندي در موضوع زنان در جهان اجتماعي شاهنامه برساخته است كه در همين راستاست كه متن 

شاهنامه جهان اجتماعي وسيع و عميقي است كه ١. داستاني شاهنامه را مي توان نمود اين گفتمان تلقي كرد

دريافت گفتماني از آن نيازمند صرف وقت، دقت، حوصله و احتياط در واكاوي علمي يافتههاي مطالعاتي 

است كه از حد يك مقاله شايد فراتر رود و اين نوشتار جنب مطالعات و كار علمي نگارندگان از سال 

 ١٣٨٧ خورشيدي حاصل آمده و بصورت اجمالي ارائه ميگردد. 

  

  . ملاحظات نظري و روش تحقيق٤
زنان شاهنامه در بستر اجتماعي جامعه ي برساخته فردوسي زندگي مي كنند و ورود و فهم به اين جهان 

شناسي است كه در عين ارائه نظريهاي اجتماعي، امكان دانش نظري و روشمستلزم بكارگيري اجتماعي، 

معرفت شناسي فلسفي براي مشاهدهي روشمند متن را هم فراهم سازد. باتوجه به اين كه دستگاه مفهومي 

تاويل گرايي با ظرفيت نظري و روشي كه برخوردار است، همزمان ميتواند به عنوان نظريه و روش براي 

پژوهش كيفي درباره امر اجتماعي در شاهنامه راهگشا باشد بنابراين هرمنوتيك به عنوان چارچوب نظري و 

 روشي اين مقاله گزيده شده است. 

ي نظريهي هرمنوتيكي از نگاه ويلهلم ديلتاي (١٨٣٣-١٩١١) كنش انسان ها حاكي از تفسير ذهني و بر پايه

دروني آنهاست، بنابراين فضاي پيوسته و كلي شاهنامه نيز به عنوان يك اثر كه كنش گفتاري نويسندهي 

خود است، از تفسير ذهني فردوسي به عنوان پديدآورندهي شاهنامه حكايت دارد. ديلتاي پرسش از فهم 

متون را به پرسش از فهم انديشهي انسان تغيير داده و بر اين پايه در اين رساله، از مشاهده كمي متن شاهنامه 

  عبور نموده، ديدگاه نظري ابوالقاسم فردوسي در برساخت جهان اجتماعي شاهنامه بررسي شده است. 

با وجود راهگشا بودن چارچوب نظري ديلتاي در اين مقاله، نظريات همسو و مكمل ديگري در همين 

چارچوب و پارادايم نظريِ هرمنوتيكي براي عملياتي كردن برخي مفاهيم موضوعي بكار گرفته شده است. 

ي ادموند هوسرل (١٨٥٩-١٩٣٨) كه بيان مي كند؛ هر پرسشي درباره هستي، پرسشي درباره از جمله نظريه

شناخت هستي است و هستي با آنچه از آن براي شناسنده پديدار ميگردد شناخته ميشود. بنابراين بازسازي 

مفهومي ستايش و نكوهش زنان با نحوه بروز و پديدار شدن آنها در جهان زيسته شاهنامه مورد مشاهده قرار 

                                                
گويد، شكل خن ميسدرباره ي آن  برپايه تعريف فوكو از گفتمان؛ گفتمان شامل كردارهايي است كه به گونه اي نظام مند ابژه هايي را كه - ١

  . نجا ذكر نشده استو مطالعه بيشتر ويژگي هاي گفتماني از نظر فوكو كه به دليل تلخيص در اي )١٤٣: ١٣٧٦(دريفوس و رابينو،  دهدمي
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  * * * * *          ١٣٩٩بيست و هفتم، بهار  شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٢٢

 
گرفته و مفهومسازي برپايه پديدارهاي اجتماعي آن و برساخت معيارهاي شناختي براي مفاهيم موضوعي 

اين مقاله كه بررسي پايانامههاي ستايش و نكوهش زنان در شاهنامه است، صورت گرفته است. بدين 

صورت به گفتمان فردوسي هرچه بيشتر نزديك شده و اين مهم، گزارهي روشيِ خود اعتبار بخشي براي 

نيل به ديدگاه نظري فردوسي نيز محسوب ميگردد (احمدي، ١٣٧٠: ٥٤٨- ٥٤٩). تجزيهوتحليل اطلاعات 

به دست آمده، ستايش و نكوهش زنان در شاهنامه را به مثابه امر اجتماعي، در ارتباط با متغيرهاي پايگاه 

اجتماعي و نقش خانوادگي شناسايي و معرفي نموده است. تغييرات اجتماعي و واكنشهاي همسو، 

ساختارهاي گفتماني را به وجود مي آورد، جهت مندي هايي كه در شاهنامه موجب بالندگي يا سقوط 

است، استخراج و جمع بندي شده و بررسي اين رويهها، معيارهاي مشترك و فلسفهي كلان جاري در آن 

را نشان مي دهد. نتيجه كه در ادامه گفتگو و مسيري است كه در مقاله طي شده، جهتمندي ستايش و 

  نكوهش زنان در گفتمان فردوسي با استخدام پارادايم فهم روشيِ هرمنوتيك را تبيين مينمايد. 

  

  هاي تحقيقيافته. ٥
با بررسي ويژگي هاي ستوده اي كه به زنان نسبت داده . زن را مي توان مطالعه نمود ٨٠در شاهنامه داستان 

نوع نخست پايانام هايي است كه به زيبايي . ستايش زنان شناسايي شده استدو نوع پايانام جهت ، شده

، "خورشيد مانند"، "رويبانوي ماه"كاست اجتماعي و موقعيت خانوادگي زنان نامبر است همچون، ظاهري

، "بانوي شهر ايران"، "بانوي بانوان"، "نيك جفت"، "سزاوار جفت"، "پريروي"، "خوبچهر"، "خوبرخ"

كه "بانوي شاه"و "مهين مهان"، "افسر بانوان"، "سر بانوان"، "شه بانوان"، "مهتر بانوان"، "نمه بانوا"

نوع دوم . موقعيت همسري و جايگاه اجتماعي آنان است، ستايش و وصف زنان به زيبايي ظاهري

، "رويپوشيده"، "زن نامدار"مانند: ، هايي با توجه به مولفه اجتماعي زيست زنان شاهنامه استپاينام

، "نيك خواه"، "زننيك"، "پاكزن"، "زن پارسا"، "پاكتن"، "پاكدامن"، "پوشيده چهر"، "رخپوشيده"

باشرم و "، "پاكراي"، "شكيبا دل"، "رايزن"، "ستوده زن"، "روشن روان"، "نيك راي"، "نيك خو"

و  "گوينده زن"، "شوخ لشكرشكن"، "جويچاره"، "گرچاره"، "گرانمايه زن"، "پرمنش"، "آهسته

زيرك و "، "هشيوار زن"، "فرزانه زن"، "بكردار گرد سوار"، "بكردار شير"، "شير زن"، "شيرين سخن"

داننده "و  "گويسخن"، "پرهنر"، "گزندبا دانش و بي"، "هنرمند"، "جهاندار و بينا دل و رايزن"، "هوشيار

تايش زنان با چنين پايانام هايي پديدار س )٢: ١٣٨٨:، زن فرخ و پاك و يزدان پرست (دوانلو"، "و هوشيار

هاي آنان است و تفسيري است كه از موقعيت و جامعه خود دارند. زنان برپايه كنش هنجارهاي اجتماعي

بررسي و دستهبندي ارتباط انتصاب پايانامهاي ستايش به زنان با زير عنوانهاي ذيل پاسخ به پرسشهاي 

  تحقيق را نمايش ميدهد. 
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  ٢٣ /    ستايش و نكوهش زنان در شاهنامه فردوسي   

 
  نقش خانوادگي زنان شاهنامه. ١-٥

هاي خانوادگي زن اعم از همسري، مادري، فرزند دختر، خواهر، دايگي و مادرخواندگي همگي تمام نقش

در روايت ٣٨ ازدواج در شاهنامه نمود يافته است. با مطالعه و ارائهي دستهبندي شدهي نقش خانوادگي 

زنان به ترتيب حضورشان در روايت داستاني شاهنامه ميتوان دادههاي لازم براي پاسخ به پرسش نخستين 

را جمعآوري و ارائه نمود. اولين پديدارِ زن در شاهنامه با معرفي شاهدختان ارنواز و شهرناز شكل ميگيرد 

كه در نقش فرزند جمشيد به اسارت ضحاك گرفتار ميشوند. ايشان در اين نقش خانوادگي به لحاظ 

جنسيت در تقابل با فرزند پسر معرفي نميشوند و به واسطهي اين موقعيتِ تحميلي تحقير نشده بلكه 

: با دستيابي فريدون به كاخ و تخت ضحاك و پالودن ١باشنداساس كنش هاي خويش مورد ستايش ميبر

شبستان وي از جادو، با وي به پرس و جوي خردمحور نشسته و وقتي از هويت فريدون آگاه ميشوند رازي 

ها اسارت در اين جا نيز عليرغم سال ٢،دارندون بر ضحاك بر دلشان بود بيان ميرا كه درباره پيروزي فريد

و همسري ضحاك اين دو زن، به داشتن دل پاك و رازدار معرفي شده و در ادامه بدون اين كه به خاطر 

سالهاي اسارت و ازدواج نخستشان به آنها برچسب زده شود با سرافرازي به همسري فريدون گزيده شده و 

مادر فرزندان وي سلم و تو و ايرج مي گردند. در ادامهي داستان نيز به دليل خطاي فرزندانِ خود- سلم و 

  تور- هرگز تقبيح نشده و ستايش ايشان به نگرشها و كنشهاي خودشان ارتباط دارد. 

يابد. فرانك، در جايگاه ديگر ميزن در نقش همسري و مادري با حضور فرانك در همين داستان پديداري 

مادر فريدون و همسر آبتينكنشگر و اثرگذار است، پس از كشته شدن آبتين به دست روزبان ضحاك، 

فرانك فرزندش را در خطر نابودي به دست ضحاكيان ميبيند، ضحاك در پي خوابي كه ديده است، در 

پي فريدون ميگردد تا او را نابود كند، فرانك ميداند فريدون، فرزند او، تنها كسي است كه بر ستم 

ضحاك پايان خواهد داد. براي نگهداشت فريدون از ضحاكيان از هيچ تلاشي دريغ نميكند، او فريدون را 

به مرغزاري ميبرد به مردي ميسپارد كه گاوي شيرده دارد. فرانك از او ميخواهد تا فريدون را چندي در 

ضحاك از آن گيرد؛ نشد سير اما كوشش ضحاك براي جستجوي فريدون فزوني مي ٣پناه خود نگهدارد،

جستجوي/ شد از گاو گيتي پر از گفتگوي (همان: ٣٢). فرانك كودكش را ميستاند، راهي البرز كوه 

ميشود مردي پارسا ميبيند با توجيه شايستهاي كه درباره خودش، همسر و فرزندش و موقعيت جامعه 

گذرد ها ميسال٤. سپاردنمايد. فريدون را به او ميبه سرپرستي و پذيرش فريدون ميدهد او را مجاب مي

كاوه قيام ميكند و مردم را فرا ميخواند تا همراه او به سوي فريدون روند تا ستم ضحاك را پايان دهند، 

                                                
  )٢٧: ١٣٨٢، وسي(فرد پردندشانويان يكي شهرناز/ دگر پاكدامن به نام ارنواز/ به ايوان ضحاك بردندشان/ برآن اژدها فش سز پوشيده ر - ١

  )٣٩(همان:  ييتنبل و جادو چو بشنيد از او اين سخن ارنواز/ گشاده شدش بر دل پاك راز/بدو گفت شاه آفريدون تويي/ كه ويران كني - ٢

  )٣١: ١٣٨٢، (فردوسي. . . د/كه بر جفت او برچنان بدرسيو ديد/ يدون چرامفم ددمنرخ - ٣

  )٣٢(همان: . . . نسرانجم دمي بود خواههن/ دان كاين گرانـمايـه فرزنـد م - ٤
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  * * * * *          ١٣٩٩بيست و هفتم، بهار  شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٢٤

 
فريدون از قيام مردم آگاه ميشود. جهت آمادگي براي كارزار، نزد مادرش ميرود. فرانك نيز فريدون را 

پند ميدهد تا در مبارزه خويش آگاهانه پيش بتازد و برايش در پيشگاه يزدان نيايش ميكند. فريدون به 

همراهي مردم ضحاك را شكست ميدهد. فرانك چون خبر اين پيروزي را ميشنود، ابتدا شكرگزار 

خداوندگار شده و سپس به شكرانه، به نيازمندان پنهاني و آشكار دهش نموده و سپس جشن برپا ميكند، 

وي در مقام خويشي و مادري نه تنها چشم انتظار بهرمندي و طمع نبوده بلكه بر فرزند هديه ميدهد و فرزند 

  ١.دهدبرومند و پيروز خود را پند مي

 وادري متوجه به پايگاه اجتماعي فرانك موضوع بخش بعدي مقاله است. در اينجا فرانك در نقش 

و  ردار استبرخو همسري نسبت به همسر، فرزند و جامعه از هويتي كنشگر، متكي به خود، پويا و اثرگذار

  زن سرپرست خانواري است كه نجات بخش ملت خواهد بود. 

ر همين داستان و در گزينش همسرانِ پسران فريدون، دخترانِ سرو، پادشاه سومين پديدار زن در شاهنامه د

هاي آرزوي (نام زن سلم)، آزاد خوي (نام زن تور) و سهي (نام يمن مشاهده مي گردد. فريدون بر ايشان نام

زن ايرج) را مينهد، اين سه زن نيز در نقشهاي فرزندي، همسري و مادري حضور دارند. در روايت 

خواستگاري از زبان فريدون، زن و مرد به لحاظ همسري سزا و هماورد هم و نه در خدمت هم بيان 

ميشوند: بدو گفت برگرد گرد جهان/ سه دختر گزين از نژاد مهان/ به خوبي سزاي سه فرزند من/ چنان 

چون بشايد به پيوند من (همان: ٤٩) نكته جالب در ارتباط پدر و دختري اينست كه اين سه دختر نسبت به 

  پدر خويش مهردارند و مورد مهر سرشار پدر نيز قرار دارند و بود ايشان مورد خشنودي خانواده است. 

و اهميت تدبير و تاثير تواضع ، شاه كابل، نقش همسري در كنشگري خردمندانه يسيندخت همسر مهراب

رودابه  ٢.با زال مورد ستايش استدر كسب رضايت همسرش براي ازدواج دخترش ، بزرگوارانه در بيان او

در همه ، در طول زندگاني پر فراز و نشيب خود. همسر زال و مادر رستم است، دخترمهراب كابلى

هاي خانوادگي زني ستودني است زيرا مهار احساس خويش را در عرصههاي دلدادگي، مادري و نقش

  سالخوردي و غم در دست گرفته و سراسر زندگي به آيين ميگذراند. 

اي جهانشمول دارد و زنان انيراني در خانوادهي بزرگان توران و غير از آن نيز، گستره، اين الگوي هنجاري

از تكريم كنشهاي شايسته شان محروم نيستند. حتي تهمينه دختر شاه سمنگان (از دولتشهرهاي توران)كه 

با هدف آوردن پسري از رستم براي مقابلهي با رستم و ايرانيان به بالين رستم ميرود با بيان هنجارهاي 

رفتاري خود از جمله پاكدامني، خردمندي و برخورداري از قدرت اجرايي براي يافتن اسب رستم در قلمرو 

                                                
  )٤٨(همان:  انو نيكي گم ز رادجبادي به مان/ آسمروزي از يترا باد پ - ١

ت كز فگچنيــن . . . من بنگرد/ باستان/زدم داستان تا ز راه خرد/ سپهبد به گفتاردو گفت سيندخت كه اين داستان/ به رويدگــر بر نهـــد  - ٢

  )١١٣همان: ( كهتــر اكنون يكي/ سخن بشنــو و گــوش داراندكي/و از آن پس همان كن كه راي آيدت/ روان و خرد رهنمـايآيدت/
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  ٢٥ /    ستايش و نكوهش زنان در شاهنامه فردوسي   

 
ي او با رستم نيز مشمول آيين همبستري يك شبهنقش همسري براي  ١.حكومتيِ پدرِ خود معرفي شده است

ازدواج و مورد احترام است و از حمايت مالي رستم برخوردار ميگردد. فرنگيس، دختر افراسياب توراني و 

همسر سياوش و مادر كيخسرو است كه در راه وفاداري به همسر و حفظ فرزندش كوششها كرده و در 

راه بازگشت به ايران همرتبهي كيخسرو در برخورداري از فره ايزدي در گذر از رود خروشان نشان داده 

يهمسر نخست سياوش و مادر فرودِ سياوشاست  ي توراني كه بنا به شرايطجريره دختر پيران ويسه ٢.شودمي

علاوه بر نقش همسري ستودهي خانوادگي اعم از وفاداري به همسر و حفظ فرزند، در جايگاه مادري 

، م از فرانكهاي تك والد شاهنامه اعمادران در خانواده٣. خردمند و پناه فكري فرزند از زبان اوست

تهمينه، فرنگيس، جريره و. . . هرگز دچار ضعف و نكوهش نميگردند و مادران در اين خانوادهها 

جايگاهي ستوده و سازنده دارند. گلشهر همسر پيران ويسه و مادر جريره، منيژه دختر افراسياب توراني و 

همسر بيژن كه همراه روزگار سختي همسرش ميماند، اسپينوي دختر افراسياب توراني و همسرتژاو توراني، 

كتايون دختر قيصر روم و همسر گشتاسپ و مادر اسفنديار كه همراه روزگار فراز و نشيب همسر و فرزند 

  است همگي به برخورداري از ويژگيهاي اخلاقي ارزشمند و به ويژه پاكي و پاكدامني ستايش شدهاند. 

اند كه كه به رويين دژ توسط ارجاسب توراني به اسارت برده شدند. دختر گشتاسپ به آفريد و هماي دو

ايشان نيز به دليل قرارگرفتن در موقعيت مخاطرهآميز اسارت سرزنش و منفعل نشده و توسط برادرشان 

  اسفنديار با يادكرد از صفات ستودنيشان آزاد ميگردند. 

ي اسفنديار كه به دليل نيل به مقام شاهي در بند بعدي اين نوشتار و در هماى چهرآزاد دختر بهمن و نوه

ارتباط با ساختار قدرت بيشترمعرفي شده، در جايگاه خانوادگي منتسب به پدرش كه بهمن شاه استنيز 

برپايهي ارزش هاي تفسيريِ خود و نه با تكيه بر موقعيت خانوادگي و جايگاه اجتماعي خود چنين ستوده 

  ٤.شده است

مند است، كلامش پس از مرگ شوهر نيز نزد بزرگان در روشنك و همسر دارا كه زني رايدلآراي ما

كشور نفوذ داشته الگوي هنجاري ستايش وي نيز بر پايه كنشهاي هنجارسي پاكدامني و خرد است. 

ايش زنان به الگوي هنجاري ست٥. گرددكندر نيز بر همين منوال توصيف ميروشنك دختر دارا و همسر اس

                                                
: ١٣٨٢ ،(فردوسي هيجام جز فرگر كه از رخش داد آگهي/ نديد هيچ فرچو رستم برآن سان پري چهره ديد/ ز هر دانشي نزد او بهره ديد/ و دي - ١

٢٤٩(  

ين ژرف بد /. . . /ان آب شيرزبه آب اندر افكند خسرو سياه/ چو كشتي همي راند تا باژگاه/ پس او فرنگيس و گيو دلير/ نترسد ز جيحون و  - ٢

  )٤١٣(همان:  دريا چنين بگذرد/ خردمندش از مردمان نشمرد

  )٤٤٣(همان:  ت راي تو اي شيرزن/ درفشان كند توده و انجمن/بدو گف - ٣

 )١٠٦٣(همان: دگر دختري داشت نامش هماي/ هنرمند و با دانش ونيكراي - ٤

  )١١٠٩همان: (شايستگي  ران برز و بالا و آن خوب چهر/ تو گفتي خِرد پروريدش به مهر/ نبُد جز بزرگي و آهستگي/ خردمندي و شرم و - ٥
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  * * * * *          ١٣٩٩بيست و هفتم، بهار  شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٢٦

 
لحاظ رويارويي نقش خانوادگيشان تغيير نميكند و فغستان دختر كيد هندى كه همسر ديگر اسكندر است 

  . ١شودنيز از زبان پدرش چنين معرفي مي

همسر شاپور  مالكه دختر طائر عرب و، ستايش منش و كنش نوشه دختر نرسى و همسر طائر عرب

گور به لحاظ برخورداري از عقلانيت، حاكم هند و همسر بهرامدختر شنگل سپينود ، ذوالاكتاف

  پرهيزگاري، توانمندي در انجام نقشهاي مورد انتظار فردي و اجتماعي از ايشان است. 

مريم دختر قيصر روم و مادر شيرويه همسر نخست خسرو پرويز است كه به روايت شاهنامه گفته مي شود با 

با اين حال اين زن در . شيرين و تنزل جايگاه همسريش از اندوه مردتمركز توجه خسروپرويز به 

هاي كشور نفوذ قابل مشاهده و اثرگذار داشته و به واسطهي خواست وي، پيروان مسيحي، اين اريذسياستگ

آزادي را داشتند كهدر قلمرو خسروپرويز كليسا داشته باشند، شيرين همسر دوم و البته معشوقهي نخست 

خسرو پرويز كه همسري لايق و وفادار است كه تا آخرين لحظه در كنار همسر خويش مانده و سرانجام 

بعد از قتل خسرو پرويز به دست شيرويه و به دليل اجبار شيرويه به ازدواج با وي در كنار جسد خسرو 

  دومين و آخرين خودكشي ِ شاهنامه را رقم ميزند. 

  

  بندي پايگاه اجتماعي زنان شاهنامه. طبقه٢-٥
بندي زنان شاهنامه به تفكيك پايگاه اجتماعي دادههاي لازم براي رسيدن به پاسخ پرسش دوم مقاله را طبقه

ممكن ميسازد. نظام اجتماعي جامعهي شاهنامه ساختاري طبقاتي دارد. در اين نظام، مزاياي اجتماعي بر 

اساس توارث ونقشهاي انتسابي توزيع ميشود. منتسبين به افراد عضو در رتبههاي مختلف، حق گذر به 

رتبههاي ديگر را ندارند و بايد شرايط ويژهاي را در رفتار و اعمال خود و رابطه با اعضاي رتبههاي ديگر 

رعايت كنند. از ديدگاه فردوسي طبقهبندي جامعه، نسبت فرد با جامعه را روشن ميسازد. بنابراين براي 

شناخت نقش جنسيت در گفتمان فردوسي، زنان شاهنامه به تفكيك پايگاه اجتماعي ايشان در سه پايگاه 

  اجتماعي فرمانروايان، پهلوانان و پايگاه فرودست اجتماعي طبقهبندي و معرفي ميشوند. 

هماي چهرآزاد دختر، همسر و وارث حكمروايي بهمنِ اسفنديار است. ويبه مقام شاهي  فرمانروايان:

كشورداري برمي آيد. اهل داد و دهش، بخشش و آباداني، نيكويي، خدمت به  رسيده و به خوبي از عهده

دار توانمند نخست در جهت مردم و رفع رنج و تيمار ملت است. كوشش و برنامه او مثل يك سياستم

  ٢.برقراري امنيت و سپس فقرزدايي و كاهش رنج ضعفاست

                                                
  )١١١١: ١٣٨٢، دوسيپرست/ دل شرم و پرهيز دارد به دست (فرنژادست و يزدانسپهبد  - ١

به داد از پدر  واد/ به راي دار و دينـر بار داد/ در گنـج بگشادباي آمد و تاج بر سـر نهاد/ يكــي راهو آيين ديگـر نهاد/ سپــه را همه سرمه -٢

  )١٠٦٥همان: ( ذشت/ همي گيتي از دادش آبادگشتبرگ
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  ٢٧ /    ستايش و نكوهش زنان در شاهنامه فردوسي   

 
وجه انحصار به ايرانيان ندارد؛ به محض آنكه هر شخصيتِ داستاني صفات عالي در حكمروايي به هيچ

شود. در جنسيت زنانه پيدا كرده و وارد جرگه شاهنامه شده به يك شخصيت قابل احترامِ پررنگ بدل مي

ستان اسكندر، وي در موردقيدافه (حاكم بردع و آندلس و معاصر اسكندر) در نهايت ادب و احترام رفتار دا

نامند رعايت ميشود. اسكندر حتي جواري مينموده، تمام اصولي كهدر سياست امروز رعايت حق هم

برايآزاد ساختن پسر قيدافه از اسارت تلاش ميكند و مكاتباتي بين دو پادشاه رد و بدل ميشود. جاي 

شگفتي است كه نه تنها ضعف و ناتواني در پاسخ هاي قيدافه به اسكندر مشهود نيست بلكهوي بسيار قوي و 

از موضع قدرت سخن ميگويد. شگفتي ديگر اين كه حتي قيدافه، اسكندر را پند ميدهد و او را بهآرامش 

دعوت ميكند و در عين حال كه به قدرت و كشورگشايي و عظمت اسكندر معترف است و با او پيمان 

ميبندد، حتي در نهايت خردورزي و خيرخواهي اسكندر را از غرور پادشاهي و خروجاز مسير راستي و 

بهروزي باز ميدارد و حكيم فردوسي تعيين سويهي اين تعامل را به خردورزي قيدافه منسوب مينمايد 

  (فردوسي، ١٣٨٢: ١١٢٩). 

اين آرمانشهر زنانه در شاهنامه كه از جمله . شهري است كه اختصاص به زنان دارد، وم به هرومشهري موس

) اين شهر در ١١٥٠(همان: . رنگ مرد ستيزي و تقابل جنسيتي ندارد، موارد قابل تامل در نوع خود است

شود. با اين كه شهر زنانه است، مصالحهاي دليرانه و منطقي با جريان كشورگشايي اسكندر معرفي مي

اسكندر صورت ميگيرد. حكمران خردمند هروم از سر ناتواني با اسكندر مصالحه نميكند بلكه شهروندان 

خود را زنان شجاع جنگجوي معرفي ميكند كه در يك نبرد شهري ميتوانند سپاه اسكندر را در 

كوچههاي شهرشان زمينگير كنند. حكمران و پيك مخصوص و همراهان آنان همگي زناني با ويژگي 

خردمندي و سرزمينشان به عنوان شهري آباد و برخوردار معرفي شدهاند. در آيين مردم هروم زنان با قيدِ 

تركِ شهر، مجاز به ازدواجند. اگر ثمره ازدواجشان دختر بوده تا پايان عمر در خانه شوهر ميمانند و اگر 

پسر مي آوردنداجازه ي بازگشت به هروم را مييافتند. همچنين در جنگاوري زنان اين شهر همين بس كه 

اگر هر يك از شهروندان هروم در ميدان كارزار، جنگجويي را ميكشُت تاج زرين به او ميدادند. به هر 

  روي در شاهنامه از پايان داستان هروم با گذر اسكندر از آن و ماندگاري اين شهر عبور مي گردد. 

هاي بعدي نيز از شاهي بانويي در هند با عنوان مادر طلخند و گو به نيابت از شوهران از در دوره فردوسي

دست رفتهاش نيكي روايت كرده و ازدواج مجدد او و كنش هاي خصمانه ي پسرانش بر سر حكومت 

  ١. هرگز موجب نكوهش وي نمي گردد

                                                
، وسي(فرد شت شادگپادشاهي بدو  فزوني وخوبي وفرهنگ وداد/ همه/. . . همان به كه اين زن بود شهريار/كه او ماند زين مهتران يادگار/ -١

١٥٤٤: ١٣٨٢(  
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  * * * * *          ١٣٩٩بيست و هفتم، بهار  شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٢٨

 
گيرند و در ساساني سكان شاهي به دست ميوايي در دوره پاياني حكمر "آزرم دخت"و  "پوران دخت"

دوره كوتاه حكمروايي خود بسيار كم اشتباه تر از مردان همطراز خود در اين دوره حكمروايي ميكنند. در 

زمانه ي نابساماني حكومت پس از خسرو پرويز در گفتار آنان هيچ نشانه اي از ناتواني و ترس مشاهده نشده 

بلكه تاكيد بر دادگري و بكارگيري از قدرت نمايان است. فردوسي از قول آزرم دخت دادگري و 

  ١.داري رانقل كرده استآيين

ي نقش اجتماعي خود به بهترين صورت برميآيند هرگز به لحاظ بانوان كم شمار كه همگي از عهده اين

تاثير جنسيت بر كنشهايشان دچار ترديد و ضعف نبوده اند. هرچند بر پايه توارث و انتساب به پايگاه 

  اجتماعي خود به مقام شاهي رسيدهاند، بر پايه كنش هاي خويشقضاوت ميشوند نه به واسطه جنسيت. 

آميز به نظر برسد، ولي زنان د و يا نوعي اغراقشايد كاربرد واژه پهلواني براي زنان نامأنوس باش پهلوانان:

پهلوان شاهنامه هريك بر پايه ي موقعيت اجتماعي كه قرار ميگيرند پهلوانانه وارد كارزار فكري و يا رزمي 

ميشوند. فرانك مادر فريدون كه با درايت و شجاعت جان فرزند خويش را حفظ مينمايد در نوع خود 

داراي دلاوريي زنانه است، تلاش شجاعانه او براي سپردن فريدون به دايه، همراه با پيشبينيهاي ويژهاي 

كه از خطر داشته و درايت او در گزينش آموزگار براي فريدون است كه رهايي بخشي از ضحاك را 

ممكن مي سازد. پاسخ فرزند دربارهي وضعيت خانواده را چنان صريح و قاطعانه ميگويد كه به جايي 

زمان ي خردمندانه تا به صبر، و مهم تر اين كه به جاي شوراندن وي٢احترامي با شكوه بر مي انگيزد، ترحم

لازم پند ميدهد و در پرتوي عمل به اين پند است كه قيام كاوه به بلوغ ميرسد و پيروزي فريدون به بار 

ي خويش و فرزند آواره ي ويران گشتهسوگواري بر شوي كشته شده و خانه او هرگز تسليم ٣.نشيندمي

نبوده و از چنان استقلال و استحكام شخصيتي برخوردار ميباشد كه هر مخاطبي را تحت تاثير قرار ميدهد. 

حتي پس از پيروزي فريدون فراموش نميشود و با دريافت خبر حكمروايي فريدون نماز شكرانه برپاي 

داشته، به بيچيزان آبرومند نوا بخشيده، بزم بياراسته، به فرزند با نثارِ هديه، شادباش گفته و اثري از ناتواني 

  ٤.تا جايي كه مورد ستايش بزرگان لشگر استو وابستگي از او گزارش نشده 

                                                
و ز دگار/ كسي كا چو پروررهمه كار بر داد و آيين كنيم/ كزين پس همه خشت بالين كنيم/ هر آنكس كه باشد مرا دوستدار/ چنانم مر او  - ١

  . )١٨٥٧(همان: پيمان من بگذرد/ بپيچيد ز آيين و راه خرد/ به خواري تنش را برآرم بدار/ ز دهقان و تازي و رومي شمار

چنان بد كه ا جز بدوي/پدر بُد ترا و مرا نيك شوي/نبد روز روشن مر. . . فرانك بدو گفت كاي نامجوي/بگويم ترا هرچه گفتي بگوي/ - ٢

وان/ فدي مايه مرد جن گرانران به جان تو يازيد دست/ ازو من نهانت همي داشتم/چه مايه به بَد روز بگذاشتم/پدرت آضحاك جادو پرست/ از اي

  )٣٣(همان: . . . كرده پيش تو روشن روان/

شم جواني چهان را به جز اين است آيين پيوند و كين/ ج. . . بِدو گفت مادر كه اين راي نيست/ ترا با جهان سر به سر پاي نيست/ - ٣

  )٣٤: ١٣٨٢، مبين/(فردوسي

پس آگاهي آمد ز فرخ پسر/ به مادر كه فرزند شد تاجور/نيايش كنان شد سرو تن بشست/ به پيش جهانداور آمد نخست/. . . وزان پس كسي را  - ٤

. دگر هفته مر بزم را كرد ساز/  كه بودش نياز/همي داشت روز بد خويش راز/ نهانش نوا كرد و كس را نگفت/ همان را ازو داشت اندر نهفت/. .
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  ٢٩ /    ستايش و نكوهش زنان در شاهنامه فردوسي   

 
گردآفريد دختر حاكم دژ مرزي ايران در دوره حكمروايي كيكاووس و گرديه خواهر بهرام چوبين در 

دوره حكمروايي خسرو پرويز هر يك بي اغراق بر پايه ي موقعيت اجتماعي خود ايفاي نقشي پهلوانانه 

اي از سلحشوري پنهان زنان ايراني تبارند كه به گاه ضرورت تجلي گويا جلوه براي ملت خويش داشته و

مييابد. زنان در طبقه اجتماعي پهلوانان از توان جنگاوري هم طراز مردانِ خود برخوردارند ولي اصراري بر 

ميانداري ميدان جنگ نداشته و فقط در مواردي كه ناچار شدهاند اين توان خود را ابراز ميدارند. اين 

خانهنشيني برآمده از ضعف روحي يا جسمي آنان نيست بلكه به نظر ميرسد يك انتخاب متناسب زنانه از 

  منظر شاهنامه است. 

ي وضعيت سخت نبرد در يوروش سهراب به مرز ايران زمين، با شكست برادر و بنا به گردآفريد با مشاهده

كهنسالي پدر، بيدرنگ رزم جامه بر تن كرده و در برابر سهرابي كه هماورد رستم است براي حفظ دژ 

خويش كه مرزيترين سكونتگاه ايراني است ميايستد و فرصتي براي رسيدن پيك دژ به مركز حكومت و 

رساندن خبر هجوم سهراب ايجاد ميكند. حماسه آفريني گردآفريد پيش از آن كه مخاطب شاهنامه را 

نكته تامل برانگيزي است كه اين سلحشوري به اقتضاي شرايط  ١.متأثر كرده استسهراب را ، متعجب كند

و براي دفاع از كيان سرزمين به نمايش مي آيند و در آن شائبهي قدرت نمايي و جانبداري جنسيتي و 

خودنمايي زنانه مشاهده نميشود. گردآفريد پهلواني و جنگاوري و افسونگري را در ميآميزد و رزم آورده 

و نيرنگ ميسازد و اين همه براي كيان ايران است نه خودنمايي. در اين افسانه فردوسي گوشزد ميكند كه 

يك زن ميتواند با بهره جستن از ويژگيهاي زنانهي خويش به ياري ايران بشتابد و حتي جايگاهي فراتر از 

  مردان بيابد. 

نظر مخالف ابراز كرده ، برادر خويش از حكومت مركزي زمان خود، برابر سركشي بهرام چوبينه گرديه در

گيرد ولي هرچند مورد تبعيت قرار نمي، و به رايزني خردمندانه براي حفظ كيان حكمروايي ملي مي پردازد

به دليل اين اتقان نظر تحسين مي گردد. در گفتگويي كه بين گرديه و بهرام چوبين در امور سياسي كشور 

در ادامه داستان و مرگ  ٢.شودي گرديه با صفاتي ستوده توصيف ميذيرد ابراز نظر خردمندانهپمي ورتص

بهرام چوبينه در چين، خاقان با ارسال نامه يخواستگاري به گرديه او را نه تنها از منظر زيبايي ظاهري، بلكه 

پايدار است نه تنها از اين ولي گرديه بر وطن دوستي  ٣ستايدد كرده و ميبه صفات شايسته انساني يا

                                                                                                               
ر مام كرد مهاني كه بودند گردن فراز/. . . همه خواسته بر شتر بار كرد/ دل پاك سوي جهاندار كرد/. . . چو آن خواسته ديد شاه زمين/ بپذيرفت و ب

  )٤٨ر او را وزويت سپاس/ (همان: آفرين/ بزرگان لشگر چو بشناختند/ بر شهريار جهان تاختند/ كه اي شاه پيروز يزدان شناس/ ستايش م

 ) ٢٥٢(همان: /آرند گرد شگفت آمدش گفت از ايران سپاه/ چنين دختر آيد به آوردگاه/ سواران جنگي به روز نبرد/ همانا به ابر اندر - ١

 است رتب نامي اسهمي گفت هر كس كه اين پاك زن/ سخنگوي و روشن دل و رايزن/ تو گويي كه گفتـارش از دفتـرست/ بهدانش زجام -٢

  )١٦٦٣(همان: 

از ي/ زپــاكي ودور ازكم وسـوي گـرديه نامه اي بُد جدا/ كـه اي پـاكدامـن زن پارسـا/ هَمَت راستـي و هَمتَ مردمي/ سرشتت فزوني  - ٣

  )١٧٧٣: ١٣٨٢، فردوسيار است و هم رأيزن(گپــارسايي زن/ كه هم غم
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  * * * * *          ١٣٩٩بيست و هفتم، بهار  شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٣٠

 
خواستگاري مي گريزد بلكه در رويارويي با سپاه تعقيب كننده، به رزم پرداخته و پيروزِ ميدان ميشود. رزم 

آوري او هم طراز توان برادرش بهرام چوبينه است. گرديه پهلوانيميهن دوست است كه با زندگي زير بيرق 

بيگانه مخالف است و سرفرازي ايران را در حمايت از حكمروايي آن در هر شرايطي ميبيند. پس گستهم 

(همسرش) را نيز كه قصد نافرماني از حكومت دارد با هماهنگي و پيمان مكتوب گرفتن از خسروپرويز به 

قتل ميرساند و طبق قرار تعيين شده با وي ازدواج ميكند. اين همسركشي به لحاظ اين كه با اولويت وطن 

دوستي و مصلحت سياسي انجام ميگردد در زمره ناهنجاري و آسيب اجتماعي منظور نميگردد و جايي 

كه مصلحت سياسي ايجاب كند، جنسيت موجب تزلزل در در توجيه خشونت قانوني نميگردد. ثمره اين 

ازدواج پسري به نام جهانشير است كه در دوران هرج و مرج شاهي در ايران مدت كوتاهي فرمانروايي 

مييابد. گرديه در كاخ شاهي نيز به جاي رقابت با شهبانوان (مريم و شيرين) با نشان دادن توان رزمي خود 

مقام سالاري به دوازده هزار سرباز را مييابد. اعتماد خسرو به گرديه به حدي است كه وي اجازه دارد 

رزم ١نشين بزرگان و ردانِ نشيني همسلاح نزد وي آيد و بجاي پردهسلاح بودن خسرو نيز با هنگام بي

آزموده ميگردد. وقتي به پاس وطن دوستي اش، خسرو وعدهي پذيرش يك درخواستش را مي دهد، در 

مقام خواهش، گرديه فراتر از خودبيني و آزمندي، خواستار امنيت بهراميان در ري (مردمان تبار خود) 

ميگردد. برخورداري از بينش سياسي، تلفيق قوم دوستي با وطندوستي و تدبير در كنار رزمآوري از 

ويژگيهاي شاخص گرديه است. در اين ديدگاه قوميت (بهراميان ري) با مليت در تضاد نيست و از 

همسازي اقوام است كه ملت تشكيل شده و البته هويت ملي در رتبه اولي قرار دارد. آنچه در شاهنامه بيان 

شده نشان ميدهد زنان پهلوان شاهنامه در هر موقعيت اجتماعي كه قرار ميگيرند اعم از كاميابي و ناكامي 

  حتي تنهايي و اندوه هرگز مقهور تطميع، ترس و ترديد نشده و شهروندي مسئوليت پذيرند. 

هاي كاريِ زنان منحصر به مقام شاهي و برابري توانايي در تحقق فرصت زنان فرودست جامعه:

شهبانويي و بزرگان به طور كلي مخصوص كاست طبقاتي فرادستان نيست. همهي مشاغل و پيشههاي نام 

برده شده در شاهنامه ماهيت غيرجنسيتي دارد. فرودستان اعم از زن و مرد در شاهنامه كه نامه حكمروايي 

ايراني است چندان مورد توجه و معرفي قرار نگرفته است ولي همپاي مردان فرودست، زناني هستند كه در 

روند رويدادهاى داستان هاى شاهنامه به تناسب موقعيتي كه دارند در كاست فرودست اجتماعي نيز به 

  ايفاي نقش موثر پرداخته و به لحاظ عملكرد خود واجد نكوهش يا ستايشهاي انسانياند. 

                                                
د و موبد رني يادكردِ رتيب فراواتاين كنش ها را به . در شاهنامه فردوسي كاركرد مشتركي دارند موبدان و ردان از اعضاي جامعه ديني اند كه - ١

اهنامه وبدان در شردان و م يكي ديگر از كاركردهاي، مرجعيت علمي، به چهار گونه مي توان طبقه بندي كرد: تدبير امور مهم كشور، در كنارهم

  خوابگزاري و پيشگويي و اجراي امور ديني
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  ٣١ /    ستايش و نكوهش زنان در شاهنامه فردوسي   

 
ي فرودستان به خواست سودابه سقط جنين قهدر داستان درگيري سودابه با هوس سياوش، زن مكارى از طب

كرده و جنازه كودكان نارس خويش را جهت تحقق نيرنگ به سودابه ميدهد در اين حال براي نكوهش 

  وي به فرودستي او تاكيد نشده و زشتي اقدامش تقبيح ميگردد. (فردوسي، ١٣٨٢: ٣٠٢)

يكديگر در مسير زندگي تجربه همراه كه در داستان داراب، تهي دستي و برخورداري را  ١زوج گازري

اند در رتبه ي انساني، شهرونداني همطراز يكديگرند. همچنين زن گازر به راي و خردِ پاك معرفي كرده

گيرد و او را از كشته شدن مى پيرزنى كه فال آيين گشسب را٢شده و همفكر و همراز شوي است. 

مىآگاهاند و يا سه تن از زنانى كه در حاشيه داستانها از آنها ياد شده، هريك از اين زنان در كشاكش 

داستان و بر پايه نقش اجتماعي كه ايفا ميكنند مورد ستايش و يا نكوهش قرار ميگيرند نه پايگاه اجتماعي 

خود. آزاده خدمتگزاري درباري است كه بهرامگور را در شكار همراهي ميكرد و به دليل بيارزش 

خواندن توان شكار وي مورد خشم بهرام قرار گرفت از بيان نظر خود واهمه ندارد. ماه آفريد، فرانك و 

شنبليد دختران برزين دهقان كه به همسري بهرامگور به مشكوي او فرستاده شدند، آرزو يا آرزوي دختر 

او را به همسري به مشكوي خويش فرستاد.  چنگنواز و چكامهسراي ماهيار گوهر فروش بود كه بهرامگور

مشكوي بهرام گور  چهار دختر كاردان و دلبر آسيابان از كاست فرودستانند و با حسن معاشرت خود به

روند. جامعهپذيري فرهنگي زنانه چنان فراگير شده كه دختركان فرودست جامعه شايسته مشكوي مي

شاهياند. زنان به عنوان شهروندان كنشگر، در نقشهايي برگرفته از ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي 

تعريف شده و با تحقق نظم جامعه تعامل داشته و در محدودهي طبقهي اجتماعي خويش ايفاي نقش 

مينمايند. اگرچه نوع توانايي، دانش و معرفت زنان در شاهنامه در شخصيتهاي داستاني گوناگون 

متفاوتاست، ولي اين تفاوت بر حسب جنسيت تعريف نشده و به تفاوت طبيعي افراد ارتباط دارد. زنان 

متناسب با پايگاه يا همان كاست اجتماعي خود هم طراز مردان هم رتبهي خود از دانش و نفوذ 

برخوردارند. همين مهم نشان ميدهد عليرغم تاكيد شاهنامه بر نظام كاستي، تفاوتها به تمايز طبقات 

اجتماعي تمركز داشته و شكاف جنسيتي در برخورداري از امكانات اجتماعي و ارزشهاي انساني متغير 

  اثرگزاري نميباشد. 

  

 هاي نكوهش زنان. پايانام٣-٥

هاي معطوف به نگرش و كنش آنها چون: "بدانديش"، نكوهش زنان و زنان نكوهيدهتنها با پايانام

"ناپاكزن"، "بدمنش" و "زن جادو" پديدار شده است. سودابه همسر كيكاووس و دختر شاه هاماوران 

                                                
  گازر: رختشوي - ١

همان: (. . . خداي/هرگونه با كد چنان بُد كه روزي زن پاك راي/ سخن گفت. . . كنون گر بماند سخن در نهفت/ بگويم به پيش سزاوار جفت/ - ٢

١٠٦٧(  
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  * * * * *          ١٣٩٩بيست و هفتم، بهار  شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٣٢

 
نمونهي منحصر بفردي است كه روايتي خيرهكننده و قابل توجه دارد. از ابيات مرتبط در داستان وي به 

عنوان نمونهي زن ستيزي در شاهنامه ياد ميشود در حالي كه بيشتر سودابه ضدقهرماني اسطورهاي و 

شكوهمند است. زيرا اين زنكه دختر شاه هاماوران است در ازدواجي سياسيبا كيكاووس پيوند زناشويي 

بسته و به رفعت جايگاه خانوادگي و دلربايي ظاهري معرفي ميگردد. زماني كه با دسيسهي پدرش، 

كيكاووس به بند در ميآيد از تمكين پدر سرباززده و همراهي شوي خويش در زندان را برميگزيند. با 

نجات كيكاووس به دست رستم، بانوي كاخ شاهي ميگردد. در ادامه داستان مادر دختران كيكاووس و 

سرور مشكوي و مورد اطاعت و مقبوليت شبستان شاهي است. اين زن كه در اوج برخورداري از هنجارهاي 

جايگاه خانوادگي و پايگاه اجتماعي است با ديدن سياوش اسير هوس گشته و دست به فريب برده و با 

زمينهسازي دوري او از پدر در ايجاد سوگ سياوش نقش ميآفريند، در نهايت به كين خواهي سياوش 

توسط رستم به دو نيم شده و هلاك ميگردد. سودابه به عنوان زني كنشگر در فراز و فرود زندگياش، 

يكسويه معرفي نشده و نكوهش كنش ضد اجتماعي او، توان سخنوري فريبايي و زيبايياش را مخدوش 

نساخته است. با نگاهي دقيقتر، سودابه كنشگري است كه به انتخاب خود دست به شكستن هنجار 

ارزشيوفاداري همسري ميزند و با اصرار بر استمرار به دشمني با سياوش و توسل به دروغ و نيرنگ موجب 

تباهي خود را ايجاد مينمايد. سودابه كه نخست به لحاظ كنشهاي زنانه و مادرانهي در خوري كه دارد 

مورد توجه و ستايش است، با پيروي از هوس زياده خواهانه خويش مستوجب نكوهش و عقوبت قرار 

  ميگيرند. (فردوسي، ١٣٨٢: ٤٢٤-٢٨٧)

شدت نكوهش نسبت به وي و تعميم نكوهش سودابه به عموم زنان برخي را به اين ديدگاه رسانيده اين 

تلخي شايد از تفكر ضد زن آفريننده اثر به وجود آمده باشد لاكن شاهنامه پژوهان بزرگي چون اسلامي 

هايي در موضوع نقض ستيزه شاهنامه با زن بيان كرده و آن رت نلقي ندوشن و ديگران مقالات و سخنراني

، شايد بسامد ابيات زن ستيزانه از نظر شمارش ١)٢٤و  ٢٣: ١٣٩٧، (اسلامي ندوشن. انداي دانستهعوامانه

آماري كمتر از توصيف شايستگي هاي زنان باشد و با استدلال كمي راي به آزادگي فردوسي داده شود 

ولي آن چه مويد برائت فردوسي از زن ستيزي است علاوه بر جعلي بودن برخي از آنها، گسترهي كيفي 

بيان شايستگيهاي زنانه است. ناسزا گويي به زنان ويژگي مشتركي دارد و در مواردي گفته شده كه 

انتخابهاي ناهنجار دختران در امر زناشويي صورت گرفته است. در زيست جهان شاهنامه، انجام كنش و 

رفتارهاي غيرمعمول اجتماعي(شكستن تابوها) از سوي هر يك از آحاد جامعه فارغ از جنسيت و 

جايگاهشان معمولا با مقابله و حتي عقوبت روبرو ميشود. به عنوان نمونه در داستان اظهار علاقه رودابه 

نسبت به زال نيز با توجه به ناهمگوني اين پيوند؛ پدرش مهراب در گفتگو با همسرش سيندخت دست به 

                                                
  . تهران: قطره). چهار سخنگوي وجدان ايراني١٣٩٧اسلامي ندوشن، محمدعلي. ( - ١
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  ٣٣ /    ستايش و نكوهش زنان در شاهنامه فردوسي   

 
نقض اين گفتار ، در عمل، هاي بعدي و كنش هاي عقلاني سيندختولي در تعامل ١بردنكوهش مي

ميگردد و بيش از آن كه نماينده ديدگاه نويسنده اثر باشد نماينده كنش غيرعقلاني شخصيت پدر داستان 

در آن موقعيت است. چنان چه وقتي منيژه دخت افراسياب توراني به دليل دلدادگي خود، در ترفندي 

خاص بيژن سردار ايراني را بيهوش كرده و به كاخ خود ميبرد و نگهبانان كاخ از حضور مردي غريبه 

باخبرمي شوند، جريان را به اطلاع افراسياب پدر منيژه ميرسانند و وي از كار منيژه خيره ميماند كه چرا 

دخترش با اين كار حيثيت و آبروي تبار خود را برده و از ايرانيان شوي برگزيده كه موجب شكست 

خانواده و دودمان افراسياب - شاه توران- ميگردد. در حاليكه از اين جريان به شدت متاثر و ناراحت 

در همين داستان حق انتخاب همسر و بيان علاقه به او و  ٢.نمايددخترش منيژه را ملامت و مذمت مي، است

همچنين وفاداري به همسر از جمله صفات قابل تأمل منيژه است و در تحليل گفتماني اين بيت بايد يادآور 

شد كه افراسياب يك شخصيت ضدقهرمان داستان بوده و ابيات زن ستيزانه از قول وي بيان شده است. در 

داستان گشتاسب و اظهار علاقة كتايون نسبتاو، پدر كتايون در اعتراض به پيوند دخترش با گشتاسب زبان به 

اين كلام نيز دربرابر هنجار شكني كتايون در انتخاب همسر از بيگانگان بيان شده و  ٣. نكوهش مي گشايد

به اصل حق وي نسبت به انتخابو علاقه به همسرش بستگي ندارد. سخت ترين و خشن ترين برخورد با زن 

در شاهنامه در برابر سودابه است كه همانطور كه پيش تر نيز گفته شد، در داستان سودابه نيز فردوسي زياده 

روي نكرده و شخصيت كاريكاتوري از زشتي و جادوگري و يا وجودي سراسر شر نشان نداده است بلكه 

از او زني بسيار زيبا تصوير نموده كه در مراحلي از زندگي اش همراي شوي و ستوده است ولي به لحاظ 

لغزشي وسوسه انگيز دچار زياده خواهي شده و نه تنها موجب بدبختي خود شده بلكه بر سرنوشت ملتي و 

حتي دو ملت ايران و توران اثر ميگذارد. بنابراين مستوجب سختترين عقوبت است. رستم سودابه را از 

مشكوي شاه كشان كشان بيرون ميآورد و با شمشير به دو نيم ميكند و كاووس شاه ايران كه همسر او و 

پدر سياوش است اين صحنهها تماشا كرده و از جايش تكان نميخورد. در همين داستان در دسيسه هاي 

سودابه زني از طبقهي فرودست نيز مشاركت دارد كه نشان از ديدگاه فردوسي نسبت به طبقه اجتماعي 

كرده كه در نيكي و بدي تفاوتي در عضويت و تعلق به پايگاه و كاست اجتماعي نميگذارد. نميتوان اين 

نمونه را نشانهي زن ستيزي فردوسي دانست زيرا در بسياري موارد لغزش مردان نيز گزارش و نكوهش و 

عقوبت شده است. فردوسي متناسب با كنش سودابه است كه ميگويد: خجسته زني كو زمادر نزاد 

  (فردوسي، ١٣٨٢: ٣٨١). 

                                                
  )١١٣: ١٣٨٢، فردوسيستش اندر زمان سربريد(مرا گفت چون دختر آمد پديد/ بباي - ١

  )٦١٢: صد به در(همانكرا از پس پرده دختر بود/ اگر تاج دارد بد اختر بود/ كـرادختر آيد بجاي پسر/ به از گور داماد ناي - ٢

و را و آنرا د سرم/ هـم ادرون پست گردانچنينداد پاسخ كه دختر مباد/ كــه از پرده عيب آورد بـر نژاد/ اگـر منسپـارم بـدو دخترم/ به ننگ  - ٣

  )٨٦٤كهاو برگزيد/ به كاخ انــدرون سـر ببايـد بريد(همان: 
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  * * * * *          ١٣٩٩بيست و هفتم، بهار  شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٣٤

 
ه كنترل براي راستي آزمايي نكوهش زنان و زنان نكوهيده به عنوان گروبا توجه به تجزيه و تفسير پايانام 

هاي تحقيق در دو بند نخست؛ ميتوان گفت؛ در پايانامهاي ستايش زنان از متغيرهاي نقش خانوادگي، يافته

پايگاه اجتماعي و كنشهاي هنجاري ياد شده است ولي با توجه نكوهش زنان صرفا برپايهي كنشهاي 

غيرهنجاري ايشان عليرغم برخورداري از نقش خانوادگي و پايگاه اجتماعي مطلوب ميتوان گفت الگوي 

هنجاري براي ستايش و نكوهش زنان در زيستجهان شاهنامه با متغير نقش خانوادگي پايگاه اجتماعي زنان 

در ارتباط مستقيم و علي نميباشد و به نظر ميرسد از رابطه مستقيم و علي با كنشهاي هنجاري و 

  ارزشهاي اجتماعي برخوردار است. 

  

  
  گيري درباره يافتههاي تحقيق:نتيجه . بحث و٦

گرايي جستارهايي به انديشهي انساني افزودهاند و از استقرا و استنتاج حتي ابطال روش هاي فلسفي اعم

مبناهاي مورد اتكا براي برنامهريزيهاي اجتماعي گشتهاند. بر پايه رويكرد استنتاجي ميتوان نسخه واحدي 

براي دردهاي متكثر انساني پيچيد. امروزه غالب متفكران علوم انساني در مواجهه با مسائل پيشرو از روش 

استقرايي بهره ميگيرند؛ براي مثال با مشاهده افزايش نرخ طلاق به بررسي عوامل متاثر و مرتبط با آن 

پرداخته كه نه تنها به بهبود وضعيت اجتماعي زنان مطلقه ياري نميرساند بلكه به توليد برچسبهاي 

اجتماعي جديدي منتج ميگردد و هنجارهايي مانند ستايش برخورداري از جايگاه همسري را باز توليد 

ميسازند. اين مقاله با توجه به دقت نظر به تفاوت برخورداري از جايگاه خانوادگي و ايفاي مطلوب 

نقشهاي خانوادگي و ارتباط درهم تنيدهي مولفههاي پيچيدهي فرهنگي، با سنت نظري استنتاجي و كل 

  نگر به جستار گفتمان شاهنامه در موضوع زنان ميپردازد. 

هاي جنسيتي در شاهنامه به عنوان يك اثر ادبي به مثابه درك يك تئوري نيازمند هدرك كامل از كليش

تحليل مؤلفههاي فلسفي و ساختارهاي اجتماعي مرتبط با نقش جنسيتي كاركترهاي داستان است و به دليل 
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  ٣٥ /    ستايش و نكوهش زنان در شاهنامه فردوسي   

 
اين كه پردههاي زمان بين ما قرار گرفته، دستيابي به انديشه ي آفريننده ي شاهنامه آنچنان كه او در نظر 

داشته، عمل علمي دشواري ميباشد. سعي بر اين شده تا بينش صحيح و غيرجانبدارانهاي از جايگاه زن در 

هستي و زيست جهان شاهنامه به صورت علمي و آكادميك ارائه شود تا با تقويت بينش علمي نسبت به 

موضوع موجب اصلاح نگرشهاي اجتماعي و فرهنگي گردد. آن چه به اتقان ميتوان مشاهده كرد و در 

ارتباط با زندگي اجتماعي زن معاصر در اين نوشتار مورد تامل قرار داد؛ نقشهاي متكثر وكنشگرانه زنان 

در داستانهاي فردوسياست كه برپايهي همين كنشها و تفسيري كه از خود در جامعه دارند مورد ستايش و 

  نكوهش قرار ميگيرند. 

رسد گفتمان شاهنامه هويتي مردانه دارد ولي با تحليل گفتماني و تحليل كيفي در نگاه نخست به نظر مي

حضور زنان ميتوان گفت كه عليرغم كم شمار بودن بسامد حضور زنان نسبت به مردان در جهان اجتماعي 

شاهنامه، زنان شاهنامه از هويتي هم پايهي مردانِ آن برخوردارند. اين بسامدِ پايين از حضور زنان به عنوان 

شخصيتهاي اصلي داستانهاي شاهنامه موجب حذف، ناديده گرفتن و ضعيف و ناتوان دانستن زنان نبوده 

و در ارتباط با موضوع كلي اثر، يعني روايت جنگاوري و حكمروايي ملي قابل تبيين ميباشد، تا جائي كه 

  اي به شمار آيد. اسطوره ١به لحاظ كيفي سودابه نيز چون ضحاك و افراسياب مي تواند ضد قهرماني

گردد. اين تاكيد بر چارچوب ويت زن تنها در خانواده تعريف ميدوم آن كه در شاهنامه بعُد جنسيتي ه

هنجاري مبتني بر خانواده موجب جزمانديشي و آرمانگرايي نشده و در بستر واقعيت اجتماعي شكل 

ميگيرد. نهاد خانواده با الگوهاي متكثري پديدار شده است و لزوما يك خانواده كامل و دائم نيست بلكه 

خط مميز ارزشهاي اجتماعي مبتني بر رعايت آيين و وفاداري به همسر به عنوان هنجار اجتماعي 

تعيينكننده است. روابط مهرورزي زن و مرد حتي براي يك شب (اشاره به ارتباط تهمينه و رستم) تابع 

آيين اجتماعي و در قالب نقش همسري است و روابط آزاد بدون آيين همسري تعريفي ندارد. وفاداري به 

همسر براي زنان با تك همسري تعريف شده و هرگز زني بيش از يك همسر در يك زمان اختيار نمي 

كند. در حالي كه اختيار همسر دوم پس از فوت يا جدايي همسر اول از شان زنان نميكاهد (اشاره به 

داستان ارنواز و شهرناز، فرنگيس، ملكه هندي مادر گو و طلخند). وفاداري به همسر براي مردان با حسن 

معاشرت اخلاقي و تامين معاش اقتصادي معرفي ميگردد (مانند اغلب شاهان نامبرده و خاصترين آنها 

بهرامگور). چند همسري اختصاص به كاست شاهي و طبقات فرادست اجتماعي داشته و در زندگي غالب 

مردمان جامعه تك همسري و هم شاني با همسر مشاهده ميشود (مانند فرانك و همسرش آبتين، زوج 

گازر، همسر مهبود وزير انوشيروان و...). زن و مرد در حق انتخاب همسر و ابراز مهر، نامگذاري و تربيت 

فرزند همپاي يكديگرند. برترين فرزندان چون فريدون، سهراب، فرود و كيخسرو در خانواده ي تك والد 

                                                
1- Antagonist 
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و با تدبير و مديريت مادرانشان پرورش يافتند. توجه به جايگاه خانوادگي زن و ستايش ايفاي مطلوب نقش 

خانوادگي متاثر از برخورداري از جايگاه همسري نيست بلكه به عكس ستايش اين جايگاه متاثر از 

  كنشهاي هنجاري است. 

اي كه ميتوان بازگو كرد اين است كه تاكيد وستايش بر هويت مادرانه و بازگويي داستان سومين نكته

عاشقانه، زنان را به لحاظ هويتي محدود به جنسيت نميكند. زنان در فراز و فرود اجتماعيِ روايتها حضور 

جدي و قابل مطالعهاي دارند. در نهاد سياست، به لحاظ كمي فردوسي روايت حكومت ٥٢ فرمانروايي 

پياپي را روايت كرده كه تنها سه تن از آنان جنسيت زنانه دارند. ولي يه لحاظ كيفي همهي اين سه تن با 

تكيه بر خرد و داد حكمرواييِ شايستهي ستايش دارند در حالي كه بسياري از مردان فرمانروا چون يزدگرد 

بزه گر و. . . فارغ از جنسيت و به دليل اتخاذ كنشهاي بيدادگرانه و بيبهره از خرد خود در سياست ورزي، 

سزاوار نكوهشاند. همچنين در بيان روايت حكمروايي هاي موازي با شرح حكمرواييِ زنان در شهر هروم، 

قيدافه و ملكه هند حتي نقش ميانجي دلاراي، همسر دارا آخرين شاه كياني، در تعامل انتقال قدرت به 

اسكندر، برخورداري از توان سياسي و نمودي از خردورزي و شايستهي ستايش است. زن در گفتمان 

سياسي فردوسي از برابري و حتي برتري هويت با مردان برخوردار است هرچند به دليل امانتداري وي در 

تاريخ نگاري، بسامد كم تعدادتري را شامل گردند. نقش زنان در سياست محدود به حضور مستقيم آنان 

نيست، بلكه براي نمونه مريم همسر مسيحي خسروپرويز موجب گشايش كليساهايي در سراسر كشور براي 

همكيشانش شده و گرديه به عنوان پاداشِ ميهن دوستيِ خود، اصلاح حكومت ري را طلب كرده، مردم 

قوم خود را از بيداد نجات بخشيده و بالاترين نمايش تلفيق قومگرايي و ميهن دوستي را محقق ميسازد. در 

همهي اين موارد آن چه مورد ستايش است تفسيري است كه زنان شاهنامه از موقعيت و توانمنديهاي خود 

  داشته و برپايه اين تفسير كنشگراني توانا و ستوده هستند. 

حضور تواناي زنان به هنگام ضرورت، مستلزم امكان آموزش برابر زنان و مردان است. هرگز ناداني و 

شود. با وجود اين كه سويهي هيچ داستاني در زنان مشاهده نمي ناتواني نسبت به هيچ امري و در خلال

تعيين مسئوليت اجتماعي به سمت مردان است ولي زنان در نهاد آموزش عمومي و تخصصي با مردان 

  برابرند زيرا به هنگام ناگزيري نسبت به نبرد و چارهجويي از مهارت و دانش لازم برخوردار ميباشند. 

امني، مهرورزي ستايش زنان در شاهنامه به لحاظ بيان برخورداري از مولفه هاي هويتي است از جمله پاكد

و وفاداري به همسر، فرزند دوستي، فرزندپروري، مسئوليت پذيري و صرف توان در انجام كار، تدبير امور، 

، دادگري در اعمال قدرت، هوشياري، يادگيري علوم و فنون، صحت ايمان، ثبات راي، استحكام شخصيت

دوستي چنان به صورت طبيعي در رفتار ايشان مشاهده ميشود كه گويي دلاوري در رويارويي و حتي ميهن

اين خصوصيات با سرشت زن عجينشده است و نه تنها اختصاص به پايگاه اجتماعي حتي ملت ايراني 

  نداشته، حتي زنان انيراني نيز زيباترين جلوههاي روح زنانه را از خود بروز ميدهند. 
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  ٣٧ /    ستايش و نكوهش زنان در شاهنامه فردوسي   

 
هاي زنان در شاهنامه نيز قابل توجه است. سودابه به عنوان شاخصترين زن مورد نكوهش واجد نكوهش

بالاترين جايگاه خانوادگي به عنوان شهبانوي ايران و دختر شاه هاماوران است. از چنان پايگاه اجتماعي در 

دربار برخوردار است كه علاوه بر منصب شهبانويي و شاهدختي در عمل نيز همهي اهل مشكوي شاهي از 

او پيروي ميكنند. در اين حال به دليل شكستن ارزشِ اخلاقيِ وفاداري به همسر و دست بردن به نيرنگ در 

اين مورد نكوهش شده و با خشونت به قتل ميرسد. در اين مسيرِ غيراخلاقي او با زن جادويي از فرودستان 

كه به درخواست وي كودكانش را سقط كرده بود يكسان است. هردو نكوهش شده و مورد خشونت 

ميباشند. زيبايي، زيركي، پايگاه اجتماعي و جايگاه خانوادگي ارتباط موثري با نكوهشِ زياده خواهي و 

هوسراني نداشته و سودابه را همچون همدست فرودستش از نكوهش و عقوبت نميرهاند. چنان كه هرگز 

زني به واسطه فرودستي اجتماعي، زشتي و عيب ظاهري و فقدان پايگاه نهادينه خانوادگي نكوهش 

  نگرديده است. 

اند. ستايش و و كردارشان ستوده شده ر، انديشةگرددآن است كه زنان به تدبيچه به درستي دريافت ميآن

 ٤ها، روش٣هابا شايستگي انتخاب ٢و موقعيت ١نكوهش هر يك از زنان به عنوان آحاد جامعه در هر جايگاه

 براي همبستگي داشته واين گفتمان ٨و هوس ٧و پرهيز از آز ٦ايشان مبتني بر راي و خرد ٥هايو كنش

همگان اعم از زنان فرادست و فرودست، همسران و بيوگان و كنيزان و آزاد زنان، زنان ايراني و انيراني در 

هر پايگاه اجتماعي همراه و همسو است. فلسفهي اجتماعي ستايش و نكوهش زنان در شاهنامه، امروز نيز 

ميتواند براي بسياري از زنان جامعه كه در معرض انگ و قضاوت اجتماعياند تفسيري از هنجارهاي 

اخلاقي فراتر از موقعيت خانوادگي و طبقه اجتماعي ايجاد نمايد كه بر كنشهاي هنجاري استوار مانده و 

  بدان ستوده گردند. 

  

  

  

  

  

  

                                                
1- Status 
2- Situation 
3- Choices 
4- Manners 
5- Actions 
6- rationality 
7- Greed 
8- lust 
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